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 بیش از یک ماه اســت که اعتراضات و حوادث اخیر در کشــور ادامه پیدا کرده و   .
تفاوت آن با دوره های قبل این اســت که هم طولانی تر بوده و هم در آن با حضور 
گسترده نســل جوان و مطالباتی که بیان می کنند، روبه رو هســتیم. نکته مهمی که 
این روزها با آن مواجهیم این اســت که هم تحلیلگران سیاسی و اجتماعی تاکنون 
نتوانســته اند تحلیل روشنی از این اعتراضات ارائه کنند و هم در سوی دیگر نخبگان 
سیاسی ترجیح داده اند سکوت کنند. شما این حوادث را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا 

قابل پیش بینی بود؟
بله من هم چنین چیزی در فضای سیاســی و فکری کشور می بینم. تحلیلگران 
یا ســکوت اختیار کرده اند یا با شــگفتی و تعجب به اتفاقات موجود نگاه می کنند 
و چنــان با تعجب بــه این رویداد بزرگ نــگاه می کنند که تا مــرز «غیر قابل تحلیل 
دانستن» آن پیش می روند. از نگاه من وقوع این رویدادها چندان عجیب و غیرقابل 
پیش بینی نبوده اســت. این به نگاه شــما به تاریخ برمی گردد. به نظر می رسد نگاه 
بیشــتر تحلیلگران ما به تاریخ یک نگاه خطی و مســتقیم اســت و به همین دلیل 
نمی توانند این حوادث را ادامه شــرایط قبلی کشــور بدانند و به همین دلیل با یک 
شگفتی بزرگ روبه رو شده اند. اما اگر نگاه شما به تبع متفکرانی مثل فوکو یا روبرت 
وســنو یا منصور معدل نگاه غیر خطی و اپیزودیک به تاریخ باشد می بینید که وقوع 
چنین رویدادهایی در تاریخ یک جامعه چندان عجیب نیست. اپیزودیک بودن تاریخ 
یعنی گسسته و نامستمربودن تاریخ. اپیزودها دوره های تاریخی دارای منطق خاص 
خود هســتند که با دوره های زمانی قبل و بعد از خود متفاوت اند. اپیزودهای جدید 
تاریخی یا همان دوره های تاریخی جدید مانند «امر واقع» لکان هســتند که یک باره 
ظهور می کنند و نظم موجود را به هم می ریزند و کل معادلات و محاســبات فکری 
موجــود را منتفــی می کنند. به همین دلیــل باید به تاریخ ایران از عصر مشــروطه 
تاکنون به شــکل «اپیزودیک»(دوره های تاریخی گسسته) نگاه کرد. ببینید اگر شما 
به تاریخ ایران از مشروطه تا به الان نگاه کنید اپیزودهای مختلفی را شاهد هستید. 
برای مثال انقلاب مشروطه، بروز و ظهور رضاخان، ملی شدن جنبش نفت، کودتای 
۲۸ مرداد، انقلاب سفید، انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، دوران سازندگی، دوره 
اصلاحات، احمدی نژاد و ویژگی هایی که بــر جامعه ایران عارض کرد، هر کدام یک 
اپیزود هســتند. همچنین دوره حسن روحانی و شرایط کنونی که ما درحال حاضر در 
آن به سر می بریم، یک اپیزود خاص هستند. به همین دلیل اتفاقات تاریخی همیشه 

نسبت به قبل از خود شگفتی آفرین هستند.
همان طور که دوران مشروطه نســبت به قبل از خود شگفتی آفرین بود. این یک 
امر عجیب نیســت، مگر آنکه نگاه خطی به تاریخ داشــته باشید که البته یک نگاه 

غلط و نادرست است.
 پس شما وقایع امروز را یک اپیزود جدید در تاریخ تحولات ایران می دانید؟  .

بلــه، به عقیده من همواره اگر در بســتر دوره تاریخی جدید یــا اپیزود جدید به 
دقایق و لحظات قبل از آن نگاه کنید با یک شگفتی روبه رو هستید.

 تحلیل شما از این اپیزود جدید چیست؟  .
جامعــه ایران در  واقع در همه این اپیزودها کــه از آنها یاد کردیم یعنی از عصر 
مشــروطه تاکنون در هــر دوره ای با یک بحران در نظم اخلاقــی به زبان دورکیم یا 

بــه اصطلاح امروزی تــر با یک بحران در نظم فرهنگی مواجه بوده اســت. مفهوم 
«نظم فرهنگی» که از ســوی روبرت وسنو جامعه شناس تاریخی فرهنگ آمریکایی 
مطرح شــده مفهومی است که می توان با استفاده از آن به خوبی به تحلیل شرایط 
تاریــخ معاصر ایران و وضعیــت امروز جامعه پرداخت. به باور روبرت وســنو، هر 
نظم اخلاقی مرکب از یک هســته یا کانون یا مرکز است که در خود سه دوگانه و به 
زبان من چهار دوگانه جای داده اســت. این هسته در دوقالب خود را تجلی بیرونی 
می بخشــد که همان «مناسک» و «ایدئولوژی» ها هســتند. مناسک و ایدئولوژی ها 
نیز خود را در قالب متون، نهادها و فرایندهای اجتماعی در معنای عام آن آشــکار 
می کنند و بروز بیرونی می یابند. دوگانه های «وســیله و هدف»، «انســان مطلوب و 
انســان موجود»، «امــور اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر» و نیــز «پاکی و ناپاکی» چهار 
دوگانه موجود در هســته هر نظم فرهنگی و اخلاقی اســت کــه در ادامه به آنها 

اشاره می کنم.
بنابراین در «هسته» و «کانون» هر نظم فرهنگی ابتدا یک دوگانه هدف و وسیله 
وجود دارد. یعنی شــما در درون هســته یک نظم فرهنگــی، اهداف یک جامعه را 
مشــخص می کنید و وســیله ها هم برای تحقق هدف مشخص می شــود. بنابراین 
هدف و وسیله از مهم ترین ویژگی هایی هستند که در درون هر نظم فرهنگی وجود 

دارد.
ویژگی دوم؛ انســان مطلوب و انسان موجود اســت. وسنو می گوید در درون هر 
نظم فرهنگی این دوگانه وجود دارد که انســان موجود دوران کدام اســت و انسان 
مطلوب دوران کدام اســت. برای مثال اگر نزد یک کارگر بروید و از او بپرســید که او 
کیســت پاسخ می دهد که من الان یک کارگر هستم اما دوست داشتم یک مهندس 
یا پزشــک باشم؛ این می شــود انســان مطلوب از نگاه کارگر. از نظر تاریخی هم به 
این صورت اســت یعنی در زمان مشروطه انســان موجود همان افرادی هستند که 
در آن مقطع زندگی می کنند اما انســان مطلوب در نظم فرهنگی مشــروطه فردی 
قانون مدار، ظلم ســتیز و آشنا به حقوق خود و وطن پرست است. اما انسان مطلوب 
در زمان ملی شــدن صنعت نفت متفاوت اســت؛ یعنی انســان مطلوب این دوران 
حتما باید ناسیونالیســت باشــد که مهم ترین وجه آن ناسیونالیسم اقتصادی است. 
در دهه ۶۰ انســان موجود، اکثریت مردم ایران بودند که انقلاب ۵۷ را پشــت ســر 
گذاشــتند. در مقابل در همین دهه انســان مطلوب با عناوینــی همچون انقلابی، 
رزمنده، بســیجی و مدافع انقلاب شناخته می شود که از منظر نظم سیاسی موجود 

نیز پذیرفتنی هستند.
دوگانه سوم، اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیری است. روبرت وسنو در اینجا می گوید 
در هر دوره تاریخی در واقع باید روشــن شود که چه اندازه امور تحت کنترل انسان 
هســتند (اجتناب پذیر). یعنــی تحت کنترل عقل و اراده آدمــی. اما در همان دوره 
امــوری وجود دارد که اجتناب ناپذیرند که امور فراتاریخی و الهی نام دارند، یعنی از 

حیطه اختیار انسان خارج اند.
و اما دوگانه چهارم که من آن را از بحث فوکو و مری داگلاس و جفری الکساندر 
گرفته و به بحث وســنو اضافــه می کنم ، دوگانه «پاکی و ناپاکی» اســت. یعنی در 
هر نظم اخلاقی تعریف می شــود که کدام امور پاک و کدام یک آلوده هســتند. این 

مهم ترین نکته ای است که امروز در وضعیت جامعه ما باید به آن دقت کرد.
به طور خاص شــما فیلم «توبه نصوح» محســن مخملباف را که نگاه می کنید، 
می بینید که آن فرد ســرمایه دار در دهه ۶۰ به عنوان یک فرد ناپاک شناخته می شود 
که خون مردم را مکیده و از راه ربا و دزدی به این سرمایه رسیده که باید از جامعه 
طرد شــود. بنابراین این فرد باید توبه کند چراکه مکانیسم این پاک شدن همان توبه 
اســت. در بحث جهانی نیز می بینیم که هیتلــر در رابطه با یهودیان همین بحث را 
داشــت و معتقد بود که آنها ناپاک هســتند و باید جامعه اروپا را از وجود این افراد 

آلوده پاک کرد.
 این نظم فرهنگی که شــما از آن نام می برید کجا خودش را نشــان می دهد  یا به   .

تعبیری نمود عینی پیدا می کند؟
همان گونه که در بالا اشــاره شد این چهار دوگانه در «هسته» نظم اخلاقی وجود 
دارند، که در ایدئولوژی ها و مناســک خودشــان را به نمایش می گذارند. ایدئولوژی 
در زبان افرادی مانند روشــنفکران عصر مشــروطه، کسروی عصر رضاشاه، مصدق، 
شریعتی، مطهری و آیت االله خمینی نمود عینی پیدا می کند  که بعدها افرادی مانند 
ســروش و ملکیان و امثال اینها نیز به آن اضافه می شــوند. بنابراین نظم فرهنگی 
در ایدئولوژی ها خودش را نشان می دهد. این روشنفکران، سلبریتی ها، روشنفکران 
دینی، هنرمندان، شــاعران و استادان دانشــگاه هستند که نظم فرهنگی را از حالت 

انتزاعی خارج می کنند.
مناســک، دومین جایی اســت که چهار دوگانه نظم فرهنگی خودش را در آنجا 
نشــان می دهد. این مناسک می تواند مدرن باشــد؛ مانند جشن تولد، جشن طلاق  یا 

جراحی زیبایی  یا سنتی باشد مانند روزه گرفتن، عزاداری ها، نذری دادن و... .
امــا نباید فرامــوش کنیم که این ایدئولوژی ها و مناســک برای خودشــان نهاد 
می سازند و در نهایت تبدیل به فرایندهای اجتماعی می شوند. یعنی مناسکی مانند 
ماه رمضان برای خودش مســجد یا ســازمان تبلیغات اســلامی می سازد یا گشت 
مبــارزه با روزه خواری ایجاد می کند. ایدئولوژی ها و مناســک قطعا بعد نهادی پیدا 
می کننــد و تبدیل به فرایندهای اجتماعی می شــوند. بنابرایــن مجموعه قوانین و 

مقررات و کنش ها برای دفاع از آن مناسک تعریف می شوند.
ایدئولوژی هــا نیز به این صورت عمل می کنند و خــود را تبدیل به نهاد و فرایند 
اجتماعی می کنند، یعنی قانون و فرایند ایجاد می کنند. برای مثال ایدئولوژی انقلاب 
اســلامی در قانون اساسی، شورای نگهبان و مجلس نمایندگان و... تجلی پیدا کرد؛ 
بنابرایــن ما در هر دوره تاریخی یک نظــم اخلاقی- فرهنگی داریم که چهار دوگانه 
دارد که در مناســک و ایدئولوژی ها وارد شــده و خود این دو در نهادها و فرایندها 
تجلی پیدا می کنند. این امر به شکل اپیزودیک یا گسسته پیش می رود و نباید خطی 

به آن نگاه کرد.
حالا اگر بخواهیم ســال های پس از انقلاب تــا دوره فعلی را با نگاه اپیزودیک و 
مبتنی بر مفهوم «بحران در نظم اخلاقی» تحلیل کنیم، باید این گونه ســخن گفت: 
بعد از انقلاب هدف ما دفاع از اســلام است؛ پس وسیله آن تحقق حکومت مبتنی 
بر ولایت فقیه اســت. انسان موجود همان افراد جامعه هستند؛ اما انسان مطلوب 
می شود انسان حزب اللهی که ویژگی های خاصی دارند از چهره و ظاهرشان گرفته 

تا نحوه لباس پوشــیدن تا نگاه شان به ثروت و تأکید بر کوخ نشینی و همچنین اعمال 
و مناسک مذهبی. امور اجتناب ناپذیر تا بی نهایت است همان طوری که امام خمینی 
می گویند همه چیز دست خداوند است. هدف دانشگاه نیز برای تربیت انسان است؛ 
چرا که منبع معرفت خداوند اســت. امر پاک در ایــن دوره امر انقلابی و مورد تأیید 
نظام سیاســی جمهوری اسلامی اســت و آنچه مورد تأیید نظام سیاسی جمهوری 
اسلامی نیســت؛ از جمله بی حجابی، ربا، خانه مجلل، ماشین گران قیمت و... ناپاک 
شــناخته می شود. از آن طرف، اما حجاب، ساده زیستی و انجام دستورات و مناسک 
دینی جزء امور پاک محســوب می شــوند. این اپیزود تا دو سال بعد از انقلاب ادامه 

پیدا می کند تا اینکه جنگ اتفاق می افتد.
 یعنی مسیر اپیزود تغییر می کند و باید منتظر تغییرات در امور مختلف باشیم؟  .

اینجــا هدف مبارزه با صدام و اســتکبار جهانی اســت که وســیله آن مبارزه و 
مقاومت اســت. انســان مطلوب در این اپیزود باز همان انسان مبارز و رزمنده است 
و خانواده مطلوب خانواده ای اســت که رزمنده پرور باشــد. امــور اجتناب ناپذیر باز 
بی نهایت هســتند و جبهه جنگ عمدتا مبتنی بر ایمان و باور فرماندهی می شــود. 
اینجا حیطه امور اجتناب ناپذیر و الهی و والاست. امر آلوده صدام و خائنانی هستند 

که با صدام همکاری می کنند مانند مجاهدین خلق {منافقین}.
اما شما نقطه پایان این اپیزود را می توانید در فیلم آژانس شیشه ای ببینید. آژانس 
شیشــه ای به شما می گوید که یک دفعه از سال ۱۳۶۸ با ظهور دولت سازندگی کل 
ماجرای جنگ و این اتفاقات تمام می شود که این خود شروع یک اپیزود جدید است. 
چه اتفاقی می افتد. جواب مشخص است. در این فیلم مردم افراد برگشته از جبهه 
و جنگ را نمی فهمند و حتی در این فیلم نماینده دولت از این دو رزمنده می خواهد 
که هرچه زودتر به این ماجرا پایان دهند؛ چرا که دولت در حال مذاکره با کشورهای 
دیگر اســت برای ســازندگی ایران. در واقع این فیلم بیانگر یک اپیزود جدید به نام 
ســازندگی است. اینجا هدف سازندگی و وســیله نیز انجام فرایند توسعه است که 
ناگزیر باید در آن به توسعه دانشگاه ها و تربیت نیروی متخصص برای ورود به بدنه 

دولت پرداخت تا کشور را در مسیر سازندگی قرار دهند.
در این بخش انســان موجود فردی اســت که از جبهه برگشته است؛ اما انسان 
مطلوب یک فرد بوروکرات اســت؛ به همین دلیل فردی مانند کرباسچی از اصفهان 

آورده و به عنوان شهردار تهران معرفی می شود.
بنابراین انسان مطلوب یک فرد تحصیل کرده مدیر است که به دنبال ایده رشد و 

توسعه است و قادر است به فرایند توسعه کشور کمک کند.
در این اپیزود امور اجتناب ناپذیر کم کم به حاشــیه رانده می شوند و به تعبیر وبر 
براســاس عقلانیت مدرن تصمیم گرفته می شــود؛ بنابراین دامنه امور اجتناب پذیر 
گســترده می شود و به اراده و عقل انسان ایمان آورده می شود. گسترش دانشگاه ها 
نمادی از همین امور اجتناب پذیر اســت. اینجا پول ارزش محسوب می شود و دیگر 
ناپاک نیست. کت و شلوار برخلاف دهه ۶۰ ناپاک نیست؛ زبان خارجی و سینما جزء 
امور پاک محســوب می شود. دیگر نشان دادن زنان زیبا بیانگر ناپاکی نیست و اصولا 

جزئی از نظم موجود است.
 در این دوره چگونه این امور وارد ایدئولوژی می شوند؟  .

ایدئولوژی از ســوی روشــنفکران مختلف ماننــد عبدالکریم ســروش و ادامه 
شاگردان شریعتی یا از آن طرف حسین بشیریه، سیدجواد طباطبایی، موسی غنی نژاد 
و یوســف اباذری تجلــی عینی پیدا می کند. مصطفی ملکیــان را داریم که از حوزه 
بیرون آمده و وارد فلسفه اسلامی می شود. رضا داوری اردکانی را داریم که کاملا با 
اردکانی دهه ۶۰ متفاوت است. همچنین از آن سو مناسک زیادی به قبلی ها اضافه 
می شــود که یکی از مهم ترین آنها مناسک کنکور اســت. در واقع کنکور بزرگ ترین 
مناســک از آن دوره تاکنون است که به شکل مدرن همچنان ادامه دارد. همچنین 
جشــن تولد و ظهور اســتادیوم های بزرگ و مناســک طرفداری از تیم های بزرگ به 
مجموعه مناســک معمول جامعه اضافه می شــود. البته مناسک سنتی را هم ما 
در کنــار اینها داریم؛ بنابراین قوانین به ســمتی می روند که فرایند توســعه را ایجاد 
کنند؛ به طوری که ما تغییر در قوانین تجارت، بازار و بانک ها را نیز شــاهد هســتیم. 
ایدئولوژی هم خودش را در دانشــگاه می ریزد؛ عبدالکریم سروش و کانون توحید، 
ســروش و مسجد امام صادق، سروش و دانشکده علوم اجتماعی. نشر نیز گسترش 
پیــدا می کند و میدان انقلاب اســلامی به عنوان مهم ترین محل ترافیک سیاســی و 

اجتماعی شناخته می شود.
ایــن فرایند در دولت آقای خاتمــی ادامه پیدا می کند، با ایــن تفاوت که اپیزود 
تازه ای شروع می شود که این بار هدف اصلاحات سیاسی است، نه اقتصادی؛ وسیله 
تحقق آن چیســت؟ ابتدا ارائه یک تفســیر رحمانی از دین اســلام که آزادی بیان و 
پس از بیان را بتواند تضمین کند؛ وســیله دیگر گســترش احزاب و مشارکت مدنی 
و برگزاری انتخابات شوراهاســت. انسان مطلوب کنشگر سیاسی و اجتماعی است. 
کســی است که در انتخابات مشارکت داشته باشــد. در این اپیزود زنان بیشتر مورد 
توجه قــرار می گیرند و البته خبرنگاران و روزنامه نــگاران نیز اهمیت پیدا می کنند. 

انواع مسابقات علمی و المپیادها شکل می گیرد.
باز در این اپیزود امور اجتناب پذیر دامنه اش گسترده می شود و به نوعی بحث ها 
ســکولارتر می شــوند. امر ناپاک اینجا هنوز همان اســت که در فضای سنتی وجود 
دارد؛ ماننــد بی حجابی در عین حال به امور پاک اضافه می شــود؛ یعنی فعال بودن 
در فضای سیاســی و اجتماعی امری پاک محسوب می شود. در اینجا جامعه، افراد 
بی اعتنا به امور سیاسی و اجتماعی را ناپاک می داند و همگی در تلاش هستند تا در 

مباحث جامعه مشارکت داشته باشند.
در ایــن دوره مهم ترین مناســک در کنار کنکور، انتخابات اســت که ما انتخابات 
شوراها را در این دوره برای اولین بار شاهد هستیم؛ یعنی درواقع مناسک مربوط به 

مشارکت سیاسی افزایش پیدا می کند.
احزاب به وجود می آیند و عضوگیری شکل می گیرد و نمایندگی های استانی این 
احزاب شــکل می گیرد. در بخش ایدئولوژی باز ادامه آقای سروش را داریم و البته 

افراد جدید وارد این میدان شده و مترجمان قابلی فعالیت خود را آغاز می کنند.
اما یک باره شــما با یک اپیزود جدید روبه رو می شــوید که همه را دچار شگفتی 
می کند. از درون دولت اصلاحات یک بــاره جبهه پایداری بروز پیدا می کند. یک باره 
هدف می شود تحقق جامعه اسلامی، حکومتی که مطلوب عصر آخرالزمان است و 
وسیله آن دولت مبتنی بر ایده مهدویت، یعنی دولت بهار، دولتی که نوید آخرالزمان 

را می دهد. انسان مطلوب آن فردی است که در جمکران و زیارتگاه ها حضور دارد. 
چون این دولت مدعی عدالت اســت، انســان مطلوب فردی اســت که در راستای 
عدالــت حرکت کند که مهم ترین تجلی آن را می توانید در شــخصیت احمدی نژاد 
ببینید که پول پخش می کرد. امور اجتناب ناپذیر یک باره دوباره گسترش پیدا می کند؛ 
یعنی ما یک برگشــت به عقب را شاهد هستیم و دامنه اختیارات امور اجتناب ناپذیر 
زیاد می شــود؛ اما نه از جنس عرفان اســلامی، بلکه ایــن اجتناب ناپذیری از جنس 
خرافات اســت. دامنه امر ناپاک گســترش پیدا می کند و دوباره پول، درس خواندن 
و... ناپاک می شــود. در این اپیزود یک برگشت به عقب اتفاق می افتد؛ یعنی به جای 
اینکه مســیر ســازندگی و توســعه ادامه پیدا کند، حرکت به ســمت خرافه و امور 

اجتناب ناپذیر گسترش پیدا می کند.
اگرچه در دولت حســن روحانی باز این برگشــت کم رنگ شد؛ اما این ایده دنبال 
می شــد و همچنان به شــدت روی آن کار می کنند. مناســک این دوره باز سفرهای 
اســتانی اســت؛ نامه های مــردم را تحویل بگیرد و نشــان دهد که بــه دنبال امور 
آنهاســت. احمدی نژاد توده ای کردن مردم را شــکل داد. به لحــاظ ایدئولوژی هم 
می بینیم که متفکران کلیدی جامعه همه کنار گذاشــته می شوند و افرادی سطحی 
ظهور می کنند. اینها در واقع جایگزین ایدئولوگ های قبلی می شــوند. اتفاق تازه ای 
که در این دوره رخ می دهد، این اســت که فضــای پویای ایدئولوژیک جامعه کاملا 
بســته می شود و به جای نشــر متونی که می توانســت بیانگر اندیشه های نو باشد، 

بیشتر به سمت صنعت ترجمه حرکت می کنیم.
 واکنش جامعه به این اپیزود چیســت؛ یعنی چگونه خودش را در دورن جامعه   .

نشان می دهد؟
در واقع این دوران، دوران پوپولیســم اجتماعی اســت؛ پوپولیسم دو وجه دارد؛ 
وجــه نخســت آن از هم گسیخته شــدن جامعه اســت که تجلــی آن را می توان 
در گســترش فرد محوری، گســترش عقلانیت ابزاری، گســترش فســاد، گســترش 
ازهم پاشــیدگی خانواده و طلاق و افزایش میل به کنش فردی جنســی، گســترش 
مصرف مواد مخدر و مناسک مربوط به آن، گسترش منازعات و مجادلات اجتماعی، 
منتفی شدن مشارکت مدنی، منتفی شدن گفت وگو و رابطه در جامعه و منتفی شدن 
نیکوکاری و امر خیر مشــاهده کرد. در چنین شرایطی جامعه میل عجیبی به ایجاد 
«جمــع» و ایجاد رابطه های اجتماعی پیدا می کند که این خود می تواند دو شــکل 
انحرافی یا درســت پیدا کند. شــکل انحرافی ایجاد جمــع و رابطه را مثلا می توان 
در مواد مخدر پارتی، در تورهای مســافرتی صرفا مبتنی بر وقت گذرانی جمعی، در 
تورهای کوه نوردی که در آن فقط روابط موقت انســانی شــکل می گیرد یا در میل 
به رفتن به اســتادیوم و شــعار دادن جمعی یا حتی در اعتراض سیاســی همراه با 

خشونت مشاهده کرد.
شــما وجود این اشــکال منفی رابطــه و جمع گرایی را مثــلا می توانید در فیلم 
«ســعادت آباد» به خوبی مشاهده کنید. در مقابل این شــکل انحرافی جمع گرایی، 
البته ما با شــکل درست جمع گرایی نیز روبه رو هستیم که یعنی میل به نیکوکاری، 
میل به دســتگیری کردن از مردم، میل به عشــق ورزیدن، میل به مشارکت سیاسی، 
میل به مشــارکت علمی و ادبی و فلســفی، میل به دفاع از وطن، میل به انسجام و 

همبستگی ملی و... .
خــب در اینجا دو واکنــش در مقابل این اپیزود وجود دارد؛ یکی این اســت که 
می گوید آن را باید حمایت کرد که تجلی آن می شــود ادامه دولت احمدی نژاد در 
دولت ابراهیم رئیســی یا انتخابات مجلس دوازدهم. اما واکنش دیگری نیز وجود 
دارد که می گوید دولت احمدی نژاد را باید کنترل کرد. اینجاســت که اپیزود اعتدال 
بــه وجود می آید. اینها می دانند که اپیزود احمدی نژاد مورد توجه کلان در ســطح 

جامعه و حاکمیت است؛ اما می خواهند آن را کنترل کنند.
در واقع دولت حســن روحانی یک اپیزود کوتاه هشت ساله است که می خواهد 
جلــوی اپیزود ارتجاعــی دولت بهار را بگیــرد. هدف «اعتدال» و وســیله آن هم 
«گفت وگو» بین احزاب و جناح های مختلف اســت. انسان مطلوب فردی است که 
معتدل و بوروکرات باشــد، البته بوروکرات هایی که دیدگاه های انتقادی خود را بروز 
ندهند. یعنی بوروکرات هایی متفاوت با دولت سازندگی. اعتدال در امور اجتناب پذیر 
و اجتناب ناپذیر وجود دارد. مهم ترین پاکی اعتدال است یعنی رضایت همه را جلب 
کنید و نقد تند نداشــته باشید. ناپاکی همان انحراف است که در دولت احمدی نژاد 
شــروع شد. در واقع دولت حسن روحانی یک روکش بســیار سطحی و ناکارآمد بر 
ادامه اپیزودی اســت که از دوران احمدی نژاد شــروع شده و ما همچنان گرفتار آن 

هستیم و تجلی آن را در دولت رئیسی شاهد هستیم.
با این توصیف اپیزود احمدی نژاد یا همان برگشــت به عقب باعث شــد مســیر 
توســعه متوقف شــود و دو اپیزود بعدی هم به نوعی نتوانســت ماشین توسعه را 
به حرکت درآورد. تبعات این اپیزود همچنان گلوی جامعه را می فشــارد. شــما آن 
را چگونه می بینید؟ آیا این اعتراضات می تواند شــروع یــک اپیزود جدید در مقابل 

آن باشد؟
شما وقتی در دولت احمدی نژاد گرفتار گفتمان آخرالزمانی می شوید، به سمت 
جهانی شــدن می روید و نیز پاگذاشــتن در فرایند. تحریم با تکیــه بر همان ایده. آن 
چیزی که اتفاق می افتد این اســت که سیاست، «جامعه» را فراموش می کند و آن 
را نادیــده می گیرد. یعنی از اپیزود احمدی نژاد به بعد، دولت اصولا چشــم خود را 
روی جامعه بســته و آن را نمی بیند. یعنی ما از این اپیــزود به بعد، حالا با روکش 
روحانی یا رئیســی، جامعه را دوباره به عصر گذشته برگردانده ایم. در عصر گذشته 
مهم ترین ویژگی نامرئی شــدن و نامرئی بودن جامعه است. یعنی جامعه نه باید در 
شعر دیده شــود نه نقاشی، نه ادبیات، نه فیلم و حتی در فضای روشنفکری و آمار 

نباید وجود داشته باشد.
 در این نادیده گرفته شــدن، جامعه چه واکنشــی داشته و به کدام سمت حرکت   .

کرده است؟
جامعه گرفتار یک پراکندگی و گسست کامل است. همبستگی، انسجام و پیوستن 
بــه ارزش ها و آرمان ها افول یافته اســت. آدم ها تنها و منزوی هســتند. ناخودآگاه 
مردم فعال شده. پس این جامعه گسسته یک جاهایی خودش را پیدا می کند، چرا که 
این گونه جوامع میل عجیبی دارند که در یک ســری جاها همدیگر را پیدا کنند و به 

همدیگر متصل شوند.
 آیا در این ســال ها این اتفاق افتاده یعنی جامعــه خودش را پیدا کرده یا متصل   .

شده است؟
بله در ســال ۱۳۹۶ خودش را در تجمعات سیاسی پیدا کرد، در ۹۸ در تجمعات 
مربوط بــه افزایش قیمت بنزیــن و اتفاقات بعد از آن پیدا می کنــد، در اعتراضات 
مربــوط به معضل آب، حادثه متروپــل و بالاخره در اتفاقات حال حاضر خودش را 
پیدا می کند. جامعه ما جامعه ای اســت که به هر بهانه ای دنبال همبستگی است، 
چراکه آن خیر و فضیلت و مهم ترین آرمانی که در این جامعه وجود داشته و مردم 
ایران به آن افتخار می کردند و در تاریخ خود با آن زندگی می کردند میل به دیگری و 
دیگرخواهی است که با آغاز اپیزود ارتجاعی احمدی نژاد تاکنون آسیب جدی دیده 
اســت. به همین دلیل جامعه میل عجیبی دارد به اینکه به همدیگر متصل شوند و 

میل عجیبی وجود دارد که جامعه را گسسته نگه دارد.
معنا باید رخت بربنــدد، آن چیزی که دورکیم و وبر گفته اند یا مارکس در بحث 
ازخودبیگانگی به آن اشــاره کرده یا پارسونز در بحث ارزش ها به آن پرداخته است. 
هابرماس نشــان داده است که چگونه سیاســت و اقتصاد تجربه زیسته اجتماعی 
را ازهم گسســته می کند و جامعه را به ســمت پراکندگی، گسســت و شکاف سوق 
می دهــد، یــا در بحث تئودور آدورنــو می بینیم که چگونه مصرف باعث گسســت 
جامعه می شــود. برای مثال در همین کتاب های روان شناســی زردی که در میدان 
انقلاب هســتند، می توانید ببینید که چگونه تلاش می شود به افراد وامانده و ناتوان 
بگوینــد که چگونه قوی باشــند یا پولدار شــوند؛ چرا چون افراد تنها هســتند. این 
روان شناســی که الان گسترش پیدا کرده و به شــکل یک صنعت ظهور یافته است 
چیزی در ادامه یک جامعه پوپولیستی است. این روان شناسی دقیقا برای جامعه ای 
اســت که افراد آن از همدیگر جدا شــده اند یعنی همبستگی و انسجام از بین رفته 
و درمانده هســتند. به همین دلیل میل به شــورش، تجمع و اجتماع به شــدت بالا 

رفته است.
 ما یک برگشت به عقب داشتیم در اپیزود چهارم و دولت روحانی فقط توانست   .

برای مدت کوتاهی آن را کنترل کند که با آمدن رئیســی دوباره شــاهد تکرار اپیزود 
احمدی نژاد هستیم. به گفته شما این اعتراضات نشانه خواست جامعه برای مقابله 
با این وضعیت است. اما اکثریت معترضان به وضع موجود را جمعیت جوان و قشر 
دانشــجو و دانش آموز تشــکیل می دهند. این جمعیت در هیچ کدام از اپیزودهای 
جنگ و ســازندگی و اصلاحات حضور نداشته اند. میل به اجتماع چگونه رخ خواهد 
داد، واکنش آن به نســل های دهه های پیشین چگونه اســت، شعار «زن، زندگی، 

آزادی» چه پیامی به ما می دهد؟
ایران هر سال حدود چهار میلیون دانشجو و نیز ۱۲ تا ۱۵ میلیون دانش آموز دارد 
که تقریبا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور را همین جوانان تشــکل می دهند. این 
جمعیت جوان برخلاف آنچه گفته می شــود جوان ســر داغ دارد و احساسی است 
و خیلی عمیق نیســت، اصــولا میل به تجربه های جمعــی دارد. جوان یعنی میل 
به دوســتی، میل به عشــق، میل به قدم زدن جمعی در خیابان، میل به رفاقت های 
گروهی، میل به کافه نشینی، میل به انجام کار خیر، میل به محبت کردن و مهربانی و 
گریه، میل به شادی و رقصیدن، میل به سخن گفتن های طولانی با هم، میل به دادن 
پول توجیبی به هم، میل به تقســیم کردن همه چیز در بین دوستان، میل به احترام 
به بزرگ ترها، میل به رشــد، میل به مطالعه و یادگیری، میل به مشــارکت سیاسی، 
و... ایــن جمعیت میل به دیگرخواهی دارد. جمعیت امام علی را ایجاد می کند، به 
کودکان کار کمک می کند. در مناطق محرومی مانند سیســتان و بلوچســتان حاضر 
می شــود، در رخدادهایی مانند ســیل و زلزله حضور دارد. جمعیت جوان عشق به 
زیستن با همدیگر دارد و جامعه گسسته را برنمی تابد. می خواهد تمام آن شکاف ها 
و گسســت هایی که ما را از هم جدا می کند مانند مفاهیم قومی، فقر و بی پولی و... 

را از بین ببرد. نسل جوان، نسل شورش علیه این دوگانه هاست.
این یک اپیزود جدید است. هدف آن انسان دوستی و تحقق عشق است که وسیله 
آن گســترش یک جامعه ای است که مبتنی بر دوستی، تعهد، اخلاق، دوست داشتن 
و دیگرخواهی باشــد. انسان مطلوب این اپیزود فرد عاقل اخلاقی است. انسان پاک 
یک انسان دگردوست است که به جنسیت افراد و عقلانیت و حقوق دیگران احترام 
می گذارد، نظام سیاسی مبتنی بر آزادی و دموکراسی می خواهد. این انسان درواقع 
انسان مطلوب این دوران اســت. امور اجتناب پذیر گسترش پیدا می کند. می خواهد 
خرافــات را کنــار بگذارد و تأکید بــر عقلانیت دارد. می خواهد با صلح و آشــتی و 

گفت وگو جامعه را پیش ببرد.
 ایدئولوژی این اپیزود چیست؟  .

می خواهد ایدئولوژی خودش را بســازد، اما فعلا ایدئولوگ خاص خود را ندارد. 
البته این نســل و این اپیزود قصــه خود را در ادبیات، در فضای مجازی، در شــعر، 
در کلاس هــای درس، در گفت وگوهای دوســتانه خودشــان، در گفت وگو با پدر و 
مادرهایشــان بیان کرده اســت. اما هنوز ایدئولوگ در معنای روشــنفکر وابسته به 
خود را ندارد. شــاید خود من روشنفکر این نسل باشم، شــاید امثال من صدای این 
نســل را در فضاهای دانشگاهی بیان کنیم. چه کســانی ایدئولوگ این نسل شدند؟ 
خوانندگان، ســلبریتی ها، ورزشــکاران و خود جوانان برجســته تر این نســل از نظر 
فکر و اندیشــه. این نسل مناسک خاص خودشــان را دارند. کافی شاپ، پارک گردی، 
خیابان گردی، دوســتی، عشــق به هم نوع، تشــکیل حلقه های دوستی، جمع های 
دوســتی و... مناسک خاص این نسل اســت. البته باید توجه داشت که هیچ کدام از 
اینها بعد انحرافی ندارند. همه اینها بعد دیگری به نام «ســرزندگی، نشاط طلبی و 
میل به شــکوفایی وجودی» دارند. برخلاف گفته آقای فیاض و صحبت های زشت 
حســن عباسی، مسئله سکس نیست، اتفاقا این نسل از این مسائل عبور کرده است. 
جامعه ایران سال هاســت انقلاب جنسی را از سر گذرانده و دیگر سکس مسئله آن 
نیســت. برعکس جامعه امروز ایران شیفته و دلبسته عشق، به ویژه عشق رمانتیک 
و عشــق دگرخواهانه یعنی اروس و آگاپه اســت. حتی بسیاری از افراد نسل جوان 
امروزی جوانانی اهل ایمان، اهل خدایابی و خداشناســی عمیق و اهل عبادت و کار 

خیر و نیکو هستند. می خواهند به دیگران کمک کنند.
آنچه در جامعه ما اتفاق افتاده در واقع آغاز یک اپیزود جدید اســت که هدف و 
وســیله آن متفاوت است و می خواهد نهادهای خاص خودش را بسازد. نهاد مورد 
نیاز این اپیزود طبعا مبتنی بر ایده آزادی، دموکراسی، حقوق برابر، دفاع از اقلیت ها 
و دفاع از جنسیت های متفاوت است. البته این اپیزود که یک شگفتی است از بیرون 
نیامده و حاصل آن اتفاقاتی اســت که از اپیزود احمدی نژاد شــروع شــده و از دل 
لایه های زیرین جامعه سر برآورده و امروزه خودش را به این شکل نشان داده است.

 احتمال رویارویی اپیزودهای پیشین در مقابل این رویداد وجود دارد؟  .
آنها می تواننــد همدیگر را نقد کنند یا اپیزودهای قبل از خودشــان را تکمیل 
کنند و یا اجزائی از اپیزودهای قبل از خود را وام بگیرند یا به مخالفت با قبلی ها 
بپردازند. اینها اشــکال مختلفی از روابط میان دوره های تاریخی متفاوت اســت 
که می تواند بر جامعه عارض شــود. اما آن چیزی که در جامعه وجود دارد، این 
است که ما اصولا در روند تاریخی از عصر مشروطه به این طرف هرچقدر جلوتر 
آمدیم به بهترین شــکل ممکن عمل کردیم. اگرچه در دوره ای بازگشت های بدی 
داشــتیم و ارتجــاع را یک بار دیگر تجربه کردیم یعنــی دوره احمدی نژاد. عمده 
اپیزودهــا یعنی تحــولات گفتمانی جامعه ما یک برخــورد انتقادی و تکمیلی با 
همدیگر داشــتند. یعنی گفتمان جدیــد ویژگی هایی از دوره هــای قبل را همراه 
خودش مــی آورد. به طوری که گفتمان دهه ۶۰ در دولت ســازندگی ادامه پیدا 
می کند، اما نگاه انتقادی به آن دارد، به گونه ای که می توان آن را در فیلم آژانش 
شیشــه ای یا ادبیات زنانی همچون زویا پیرزاد دید. برای مثال محسن مخملباف 
وقتی فیلم «توبه نصوح» می ســازد، چند ســال بعد فیلم «عروسی خوبان» را از 
او شــاهد هستیم یعنی عشــق رمانتیک بین بچه های حزب اللهی است که تغییر 

اپیزود را نشان می دهد.
اپیــزود «زن، زندگی، آزادی» اپیزود امروزی جامعه ای اســت که به دنبال گذر از 
یک دوران ۲۰ساله است که با ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شد و تاکنون ادامه 
یافته است. البته این گذار تنها زمانی ممکن می شود که متولدین دهه های ۴۰، ۵۰ و 
۶۰ که ۲۰ سال نخست پس از انقلاب را عمیقا تجربه کرده اند جوانان را فهم کنند.

الهام یوسفی: بیش از یک ماه است کشور با اعتراضات خیابانی که جرقه آن با فوت مهسا امینی دختر ۲۲ساله اهل سقز زده شد، مواجه است، بااین حال همچنان نخبگان سیاسی و فکری نتوانسته اند تحلیل روشنی 
از این اعتراضات  یا حوادث داشــته باشــند. نارضایتی از گرانی، بی کاری، تورم، تحریم، فقدان امید به آینده، فقدان مشارکت سیاسی، مشــارکت فرهنگی و مشارکت اقتصادی و...  مسائلی هستند که به عنوان علل 
مطرح شــده است. اما آیا این حوادث بی ارتباط با اعتراضات گذشته اســت و به تعبیر برخی افراد آیا این فقط هیجانات نسل ۸۰  یا همان دهه ۸۰ است که تحت تأثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته و حالا به این 
شــکل خود را نشان داده اســت؟ آیا نارضایتی های معترضان کاذب است و بعد از مدتی فروکش می کند؟ واقعیت امر چیست و چگونه باید با این نسل و مطالبه آنها برخورد کرد؟ مصطفی مهرآیین، جامعه شناس 
و اســتاد دانشگاه، در گفت وگو با «شرق» می گوید این اعتراضات ریشه در حوادث و نارضایتی های گذشــته دارد و مطالبه این نسل مطالبه دوستی و دیگرخواهی است. مهرآیین معتقد است که شعار «زن، زندگی، 

آزادی»، جنبش احیای عشق، دوستی، روابط انسانی و دیگرخواهی است. برای تحلیل جامعه شناسی اعتراضات اخیر و مطالبه آنها با این استاد دانشگاه گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

مصطفی مهرآیین در گفت وگو با «شرق»:

این نسل می خواهد جامعه را
 با صلح، آشتی و گفت وگو پیش ببرد

نوجوانی جزء دوران مهم زندگی هر انســانی است و از سری تحقیقات اخیر، مطالعه  ای مهم از سوی مؤسسه 
مکس پلانک واقع در آلمان است که می گوید مغز نوجوانان بین سنین ۱۳ تا ۱۷ سال، درست مانند آنچه پیش از این 
در ســنین نوپایی تجربه کرده اند، دستخوش بازسازی می شود. مسئله  این است که نوجوانان در این بازه زمانی که 
دومین مرتبه   تغییر مغزی آنهاســت، تقریبا هم قدوقواره شما هســتند و زبان تندی هم دارند، این شرایط مدیریت 
این تغییر را نســبت به قبل دشوارتر می کند. البته اینکه آنها تکانه هایی را تجربه می کنند که شباهت با تکانه های 
نوپایان دارد به این معنا نیست که باید مانند کودک نوپا با آنها برخورد کنید. وقتی به عنوان نویسنده حوزه پرورش 
فرزندان به تصویرِ کلی ســلامت روانی آنها نگاه می کنم، این نکته بــه ذهنم خطور می کند که در برهه نوجوانی 
که فرزندان مان بیشتر از هر وقت دیگر به ما نیاز دارند، ممکن است با رفتار نامناسب ارتباط  مان را با آنها از دست 
بدهیم؛ بنابراین اگر می خواهید بدانید که چه کارهایی را نباید در قبال فرزندان نوجوان تان انجام بدهید، پنج روش 
از روان شناســی نوجوانان را با شما در میان می گذاریم که بی بروبرگرد بتوانید از رابطه  ای که با او دارید محافظت 

کنید و از روی نا آگاهی کارهایی انجام ندهید که به تلاطم این دوران دامن بزند.
به فرزندمان چه بگوییم و چه نگوییم؟

نپرسید: «چته؟»
اشــکالی در این سؤال وجود ندارد، به شــرط آنکه هدف از آن فهمیدن مشکلی باشد که نوجوان با آن مواجه 
است؛ اما استفاده از این سؤال و لحنی که معمولا با آن ادا می شود، خیلی بیشتر از آنچه بتوان گفت مناسب است، 

ناشی از فوران ناسنجیده خشم پدر و مادری است که شکیبایی خود را از دست داده اند.
بدتر از این پیامی اســت که چنین ســؤالی با همراه خود منتقل می کند، اینکه شما فکر می کنید عیب و نقصی 

اساسی در فرزندتان وجود دارد که هرگز قرار نیست تغییر کند.
اما واقعا مشکل نوجوانان چیست؟ قشر پیشانی مغز که مسئول کنترل تکانه ها، استدلال منطقی و برنامه ریزی 

است، آخرین بخشی است که در سنین پس از کودکی مجددا بازسازی می شود.
در زمانی که این تنظیم مجدد در حال انجام است، مسیرهای تصمیم گیری  مغز یک بار دیگر به سمت آمیگدال 
هدایت می شــوند. آمیگدال بخش آغازینی از مغز اســت و به تهدید های ادراک شده از سوی فرد به صورت آنی و 

احساسی پاسخ می دهد.
دکتر فرنسس جنسن (Frances Jensen)، عصب شناس و نویسنده کتاب مغز نوجوانان می گوید: «وقتی بدانید 
لُب پیشــانی مغز، که مســئول قضاوت، کنترل تکانه ها، خلق وخو و احساسات اســت، آخرین بخشی است که به 

پیشرفت نهایی خود می رسد، حال و هوای نوجوانی بسیار بیشتر منطقی به نظر خواهد رسید».
بنابراین مغز نوجوان هنوز نمی داند که چطور باید خودش را تنظیم کند. نوجوانان مثل ماشــین های فِراری با 

ترمزی ضعیف هستند؛ یعنی احساساتی شدید اما کنترل ضعیفی روی آنها دارند.
شاید فکر کنید که چه فرقی می کند؟ نوجوانان به هر حال هیچ وقت حرف گوش نمی دهند؛ اما برعکس، آنها 
حساســیت فوق العاده زیادی نسبت به نظرات ما درباره خودشــان پیدا می کنند. وانمود به اینکه به حرف های ما 

اهمیت نمی دهند، از این واقعیت ناشــی می شــود که می خواهند از این آسیب پذیری خود محافظت کنند (نوعی 
مکانیسم دفاعی).

دریافت چنین پیام های نا امید کننده ای  (مانند این ســؤال که «چته؟») از ســوی پدر و مــادر که انتظار می رود 
بیشترین محبت را به او نشان بدهند، می تواند زخم های عمیق روحی در نوجوانِ سردرگم ایجاد کند.

این پیام های پدر و مادر در نوجوان درونی می شود و به خودخوری های ناخوشایند در او تبدیل می شود. وقتی 
ایــن صداها در مغز منعطف نوجوان جا خوش کند، خاموش کردن آنها کار دشــواری خواهد بود؛ علاوه بر اینکه 

مسیرهایی را در مغز او به جای می گذارد که سلامت روانی آینده نوجوان را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.
در عوض، هدیه ا ی ارزشــمند که می توانید در این سن به نوجوان تان بدهید، علاوه بر درک اتفاقاتی که در مغز 

او در جریان است، مفهومی است با نام «نگرش رشد».
رویکرد نگرش رشد که استاد روان شناسی دانشگاه استنفورد، کرول دواک (Carole Dweck)، آن را مطرح کرده 
اســت به زبان ســاده یعنی هیچ ویژگی منفی ای وجود ندارد که تغییر ناپذیر و قطعی باشد و اینکه همه انسان ها 
می توانند متحول بشــوند و تغییر کنند. آخرین مطالعات علمی انجام شــده روی مغز نوجوانان اثبات می کند که 

نگرش رشد کاملا درمورد آنها مصداق دارد.
با این حال که ســعی می کنیم صدای مان را بر ســر کــودکان بلند نکنیم؛ چون با این کار احســاس قلدری به 
ما دســت می دهد، اغلب وقتی اندازه جســمی فرزندمان به خودمان نزدیک تر می شــود، گرایش داریم با صدای 

بلندتری با او حرف بزنیم. کاملا از کوره در رفتن می تواند ســاده ترین یا شــاید تنها راه ممکن، برای این باشد که به 
نوجوان نشــان بدهید مشــکلی وجود دارد. در مواقع این چنینی «مغز خزنده» ما که غرایز اولیه جنگ یا گریز را به 
راه می اندازد، کنترل را به دســت می گیرد؛ بدون اینکه فرایندهای پیچیده تر شناختی که شانس تعدیل افکارمان را 

فراهم می آورند، به کار برده باشیم.
در چنین مواقعی است که حرفی می زنیم که بعدا از گفتنش پشیمان می شویم، اغلب درمورد رفتار فرزندان مان 
کلی گویی هــای مخربــی انجام می دهیم، چیزی که آنها فرار از آن را ناممکــن می بینند؛ اما اجازه بدهید که خانه 
پناهگاه امنی باشد که نوجوانان از فشارهای دنیای بیرون برای آرام شدن و بازیابی انرژی شان به آن پناه می آورند.
از این گذشــته با این کار به مغز تأثیر پذیر نوجوان یاد می دهید که فریاد زدن پاســخ مناسبی است و چرخه یک 
واکنش منفی را به راه می اندازید و این یعنی کسی که در معرض فریاد قرار خواهد گرفت، نهایتا خودتان هستید. 
در واقع طبق تحقیق چاپ شــده در مجله رشــد کودک (Child Development) نوجوانان ۱۳ ســاله ای که تحت 
تربیت ســخت گیرانه کلامی والدین قرار داشتند، در ۱۴ سالگی نشــانه های افسردگی بیشتری را بروز می دادند. این 

نوجوانان همچنین نشانه های بیشتری از رفتار نامناسب مانند پرخاشگری و خشم داشتند.
وقتی کودکان دبســتان را پشــت ســر می گذارند، اغلب پدرها و مادرها نگران آماده ســازی آنهــا برای کنکور 
می شوند، تقریبا به طور دائم به آنها «گیر» می دهند؛ اما به این فکر کنید که اگر هر شب وقتی به خانه می رسیدید، 

رئیس تان آماده بود تا بابت عملکردتان شما را مؤاخذه کند، چه احساسی پیدا می کردید.

ما گمان می کنیم که نقش مربی فرزندان مان را بر  عهده داریم، برای خودمان این حق را قائل هستیم که دائما 
آنها را با پیشنهادهایی راجع به انجامِ بهتر کارها بمباران کنیم.

صدمــه ناشــی از تهییج آنها برای تلاش بیشــتر و انجــام کار بهتر می توانــد به روابط ما با نوجوان آســیب 
طولانی مدت بزند. در مطالعه ای معلوم شــد دانش آموزانی که بر حســب خوب عمل کردن شان محبت مشروط 
می گرفتند، زمانی که وارد بزرگسالی می شدند، بیشتر احتمال داشت که محبت کنندگان مشروط را پس بزنند. حتی 
وقتی این کودکان عملکرد خوبی داشــتند، رضایت شخصی شــان زودگذر بود و اغلب احساس شرمندگی، گناه و 
کم ارزشی داشتند؛ حتی بعدها به عنوان یک بزرگسال. پس در عوض خانه را به محلی امن تبدیل کنید که نوجوان 

بتواند از فشارهای دنیای بیرون برای استراحت و بازیابی نیرویش به آن مراجعه کند.
نوجوان  را  به حال خود رها نکنید

با وارد شدن کودکان به سال های نوجوانی و آن طور که به نظر ما می رسد، میل آنها به تنهایی، مرتکب بزرگ ترین 
اشــتباه می شویم و تنهای شــان می گذاریم. هر چه باشد وقتی نوجوانی گســتاخ که مثل یک موجود خطرناک در 
اطراف می گردد و به دنبال دردسر است، راهی اتاقش می شود، می توانید نفس راحتی بکشید؛ اما اگر اجازه بدهید 
فاصله میان شــما و نوجوان تان زیاد شــود، نمی توانید در زمان لازم که بیشــتر از هر وقت در خطر مسائلی مانند 
افسردگی، اعتیاد به اینترنت، اختلالات خوردن و آسیب زدن به خودش قرار می گیرد، به کمک او بروید. هر چه زمان 
کمتری با آنها بگذرانید، آنها بیشتر احساس «غریبگی» خواهند کرد و رفتارهای شان بدتر خواهد شد. اگر احساس 

می کنید که دیواری میان شــما و نوجوان تان کشیده شده است، زمان این فرا رسیده که دیوار را پایین بیاورید. چه با 
پیاده روی در پارک محله، چه با رفتن به کافی شاپ و خوردن یک قهوه، فرجه هایی منظم برای وقت گذرانی دو نفره 

با نوجوان کنار بگذارید، بی هیچ انتظار متقابلی یا هیچ اشاره ای برای تشویق او به انجام کاری.
وقتی برای اولین بار این درخواســت را مطرح کنید، احتمالا اشتیاق نوجوان شما برای این کار درست به همان 
اندازه ای اســت که انگار از او بخواهید کف زمین را تی بکشــد. اســتقامت به خرج بدهیــد. آنها از درون ممنون 
شــما خواهند بود که دوباره می خواهید به خاطر خودشــان با آنها رابطه برقرار کنیــد. اگر برای گذراندن وقت با 
نوجوان تان اســتمرار داشته باشید، خانه شما به مکانی شادتر و با استرس کمتر برای زندگی تبدیل می شود و این 

اتفاق آن قدر زود رخ می دهد که شگفت زده خواهید شد.
هیچ وقت نگویید: «ما با پدر و مادرمون این جوری حرف نمی زدیم».

هیچ چیز نیســت که بیشتر از گســتاخی آشکار فرزندان کاســه صبر پدر و مادرها را لبریز کند. برای والدینی که 
خودشــان در شــرایطی پرورش پیدا کرده اند که هیچ نافرمانی ای تحمل نمی شــده اســت و چاره ای جز پذیرش 
بدون چون و چرای قوانین خانه نداشته اند، سخت است که مبارزه طلبی های نوجوان را تحمل کنند؛ زیرا خودشان 
هیچ گاه فضایی برای ابراز مخالفت نداشته اند. گاهی در اصل ارتباط این پدرها و مادرها در سنین نوجوانی شان با 
والدین  خود به حدی رســمی و محدود بوده است که درست مانند یک میهمانی فقط بهترین رفتارها امکان بروز 
داشــته اند؛ بنابراین طبیعی اســت که چنین مکالماتی که امروزه شاهد آن هســتیم، در دنیای دیروز آن قدر امکان 

بروز نداشته اند.
هرچند برای اینکه چرا نباید فوران های احساســی نوجوانان را به عنوان پدر و مادر به خودمان بگیریم، دلیلی 
علمی هم وجود دارد. تحقیق مؤسســه مکس پلانک در آلمان نشان می دهد دلیل این همه اختلاف و اصطکاکی 
که در رابطه نوجوانان با والدین وجود دارد، این اســت که مغز آنها هنوز قابلیت شــکیبایی را به دســت نیاورده 
است. محققان متوجه شده اند که نوجوانان، بسیاری از رفتارهای شان را بر پایه لذت آنی و بر اساس اینجا و اکنون
 -و نه آینده- بروز می دهند. در مغز نوجوانان هنوز ارتباطات تکامل یافته بین سلول های مغزی برای تصمیم گیری، 
گســترش نیافته است. البته لازم نیســت که چون آنها با تکانه هایی رو به رو هستند که یک کودک نوپا آن را تجربه 

می کند، با آنها مثل یک کودک رفتار کنید.

روان شناسی نوجوانان
چگونه با فرزندمان در سن بلوغ رفتار کنیم؟
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